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11 1
مـا چـه بخواهیم و چـه نخواهیـم، موجـودی متفکر هسـتیم )غیـر ارادی 
بـودن تفکـر(. ذهـن بـا اندیشـه کردن زنـده اسـت. منطق ما را بـا طرز کار 
ذهـن آشـنا می‌کنـد و همیـن آشـنایی، مـا را در درسـت اندیشـیدن یاری 

می‌نمایـد و مانـع بـروز برخـی اشـتباهات در هنـگام تفکـر می‌گردد.
22 2

منطــق مــا را بــا طــرز کار ذهــن آشــنا می‌کنــد و همیــن آشــنایی مــا را در 
درســت اندیشــیدن یــاری می‌نمایــد.

33 2
ــر ســایر موجــودات، همــواره در طــول  ــری انســان ب ــرای برت ــه ب کــی ک ملا
ــدرت تفکــر و اندیشــه‌ اســت.  تاریــخ تکــرار شــده و عمومیــت یافتــه ق

44 4
ــاد  ــل از می ــارم قب ــده‌ی چه ــان در س ــزرگ یون ــوف ب ــطو فیلس ارس

اســت. وی را معلــم اول نیــز می‌نامنــد. 
55 3

ــر«  ــه‌ی بش ــر و اندیش ــدرت تفک ــفی از »ق ــی و فلس ــای منطق در کتابه
ــه  ــن نیســت بلک ــد. مقصــود از نطــق، ســخن گفت ــاد می‌کنن ــق ی ــه نط ب
مقصــود، تفکــر و تعقــل اســت کــه در ســخن گفتــن تجلــی می‌کنــد و خــود 

ــد. ــان می‌ده را نش
66 1

کــم بــر  تفکــر مهم‌تریــن فعالیــت روح انســان اســت و منطــق، قواعــد حا
دنیــای تفکــر اســت.

77 3
مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم موجــودی متفکــر هســتیم، فکــر می‌کنیــم 
و بــا فکــر کــردن، کارهــای خــود را انجــام می‌دهیــم. نقــش دانــش منطــق 

بهره‌بــرداری بهتــر از فرآینــد طبیعــی تفکــر اســت.
88 2

گــر ارســطوییان گفته‌انــد کــه انســان »حیــوان ناطــق« اســت، خواســته‌اند  ا
جایــگاه رفیــع اندیشــه در ســاختار وجــود انســان را نشــان دهنــد.

99 4
در تاریـخ فلسـفه به کسـانی کـه مبانی اصلی فلسـفه‌ی ارسـطو را پذیرفته‌اند، 

ارسـطوییان می‌گویند.

101 2
مقصـود از »نطـق« در جملـه‌ی »انسـان‌ حیـوان ناطق اسـت« تفکر و تعقل 

اسـت کـه در سـخن گفتن تجلـی می‌کند و خـود را نشـان می‌دهد.
111 3

ــان  ــق از ذات انس ــای تفکــر اســت. منط ــر دنی ــم ب ک ــد حا منطــق، قواع
نیســت.  آن  ابداع‌کننــده‌ی  و هیچ‌کــس  سر‌چشــمه می‌گیــرد 

121 4
ــده‌ی  ــس ابداع‌کنن ــرد و هیچ‌ک ــمه می‌گی ــان سر‌چش ــق از ذات انس منط
آن نیســت. پــس نمی‌تــوان ارســطو را ابداع‌کننــده‌ی منطــق دانســت. کاری 
کــه او انجــام داد، ایــن بــود کــه طــرز کار خــدادادی ذهــن را کشــف کــرد، 
مــدون نمــود و بــه دیگــران نشــان داد کــه ذهــن چگونــه فعالیــت می‌کنــد، 
ــوان برخــی از ایــن اشــتباهات  ــه می‌ت ــه اشــتباه می‌افتــد و چگون چطــور ب
ــراح  ــه ط ــت ن ــق اس ــد منط ــف قواع ــن او کاش ــرد. بنابر‌ای ــران ک را جب

ــه ســازنده‌ی آن. ــه اســت ن آن؛ همان‌طــور کــه نیوتــن کاشــف جاذب
131 1

مقصـود از نطـق, سـخن گفتـن نیسـت بلکـه مقصـود, تفکـر و تعقـل اسـت 
کـه در سـخن گفتـن تجلـی می‌کنـد و خـود را نشـان می‌دهـد. پـس 
گـر ارسـطوئیان گفته‌انـد کـه انسـان »حیـوان ناطق« اسـت, خواسـته‌اند  ا

جایـگاه رفیـع اندیشـه را در سـاختار وجـود انسـان نشـان دهند.   
141 3

کــم بــر دنیای تفکر اســت و ما تنهــا می‌توانیم ایــن قوانین  منطــق، قواعــد حا
کیــد بر آن‌هــا, ســریع‌تر, بهتــر و دقیق‌تر بیندیشــیم. را کشــف کنیــم و بــا تأ

151 1
ک برتــری انســان بــر دیگــر مخلوقــات, قــدرت تفکر و اندیشــه اســت  مــا
کــه معمــولاً در کتاب‌هــای منطقــی و فلســفی از آن بــه نطــق یــاد می‌کننــد. 
ــا  ــان‌ها تنه ــا انس ــت و م ــر اس ــای تفک ــر دنی ــم ب ک ــد حا ــق, قواع منط
ــا ســریع‌تر,  ــر آن‌ه ــد ب کی ــا تأ ــم و ب ــف کنی ــن را کش ــن قوانی ــم ای می‌توانی
ــه  ــود ک ــن ب ــام داد ای ــطو انج ــه ارس ــیم. کاری ک ــر بیندیش ــر و دقیق‌ت بهت
طــرز کار خــدادادی ذهــن را کشــف کــرد, مــدوّن نمــود و بــه دیگــران نشــان 
ــد و  ــتباه می‌افت ــه اش ــور ب ــد, چط ــت می‌کن ــه فعالی ــن چگون ــه ذه داد ک
چگونــه می‌تــوان برخــی از ایــن اشــتباهات را جبــران کــرد. بنابراین او کاشــف 

قواعــد منطــق اســت نــه طــراح آن.
161 3

مــا چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم موجــودی متفکــر هســتیم. فکــر می‌کنیــم 
ــیدن  ــاس اندیش ــم )اس ــام می‌دهی ــود را انج ــای خ ــردن کاره ــر ک ــا فک و ب
غیــرارادی اســت(. نقــش دانــش منطــق بهره‌بــرداری بهتــر از ایــن فرآینــد 

طبیعــی اســت.
171 2

ــر  ــد و تفک ــد دارن ــدف‌دار و قانونمن ــی ه ــر دو فعالیت ــم ه روح و جس
مهم‌تریــن فعالیــت روح انســان اســت.

181 2
منطــق مــا را بــا طــرز کار ذهــن آشــنا می‌‌کنــد و همیــن آشــنایی, مــا را در 
ــروز برخــی اشــتباهات در  ــع ب درســت اندیشــیدن یــاری می‌‌نمایــد و مان

ــردد.  ــگام تفکــر می‌گ هن
191 2

منطــق بیــان قواعــدی اســت کــه انســان به‌طــور طبیعــی در هنــگام فکــر 
کــردن آن‌هــا را بــه‌کار می‌بــرد. 

منطق



منطق
170

202 3
ــریح  ــر تش ــل تفک ــن را در عم ــرز کار ذه ــه ط ــت ک ــی اس ــق دانش منط
ــتفاده  ــر از آن اس ــن، بهت ــرز کار ذه ــی از ط گاه ــا آ ــان ب ــا انس ــد ت می‌کن

ــی.  ــه طراح ــد ن ــف می‌کن ــه را کش ــد اندیش ــان قواع ــد. انس نمای
212 4

ــن  ــدارد. ای ــر ن ــده اســت و کاری جــز تفک ــردن زن ــه ک ــا اندیش ــن ب ذه
ــد.  ــت می‌کن ــی آن را رعای ــور طبیع ــن به‌ط ــه ذه ــی دارد ک ــر ضوابط تفک
کشــف ایــن ضوابــط و نشــان دادن کاربردهــای آن در تفکــر و این‌کــه چــه 
ــدی و  ــی باعــث کن ــود تفکــر و چــه چیزهای ــی باعــث تســریع و بهب عوامل

ــود. ــوط می‌ش ــق مرب ــم منط ــه‌ عل ــود, ب ــر می‌ش ــایی تفک نارس
222 3

منطــق از ذات انســان سرچشــمه می‌گیــرد و هیــچ کــس ابداع‌کننــده‌ی 
ــد و  ــنا می‌کن ــن آش ــرز کار ذه ــا ط ــا را ب ــط م ــق, فق ــت. منط آن نیس
همیــن آشــنایی مــا را در درســت اندیشــیدن یــاری می‌نمایــد و مانــع بــروز 

ــردد.  ــر می‌گ ــگام تفک ــتباهات در هن برخــی اش
232 2

ــان در ســده‌ی چهــارم قبــل از میــاد اســت  ــزرگ‌ یون ارســطو, فیلســوف ب
ــطو  ــروان ارس ــه پی ــطوئیان ک ــد. ارس ــز می‌نامن ــم اول نی ــه وی را معل ک
گــر گفته‌انــد کــه  هســتند و مبانــی فلســفه‌ی ارســطو را پذیرفته‌انــد, ا
»انســان حیــوان ناطــق اســت« خواســته‌اند جایــگاه رفیــع اندیشــه را 

ــد.  ــان دهن ــان نش ــود انس ــاختار وج در س
242 4

منطــق برنامــه‌ای نیســت کــه یــک دانشــمند بســازد و بــه دیگــران بگویــد 
ــا ایــن روش بیندیشــید. این‌گونــه فکــر کنیــد و ب

252 3
ذهــن بــا اندیشــه کــردن زنــده اســت و کاری جــز تفکــر نــدارد. ایــن تفکــر 
ــت  ــابی( آن را رعای کتس ــی )غیرا ــور طبیع ــن به‌ط ــه ذه ــی دارد ک ضوابط
ــر  ــا از تفک ــرد آن‌ه ــان‌دادن کارب ــط و نش ــن ضواب ــف ای ــد؛ کش می‌کن
ــی  ــه چیز‌های ــر و چ ــود تفک ــریع و بهب ــث تس ــی باع ــه عوامل ــه چ و این‌ک
باعــث کنــدی و نارســایی تفکــر می‌شــود, بــه علــم منطــق مربــوط اســت.

262 3
کتسـابی  همان‌طـور کـه قلـب بـدون تصمیم‌گیـری مـا کار می‌کنـد )غیرا
اسـت(, ذهـن هـم چه بخواهیـم و چـه نخواهیم و چـه بدانیم و چـه ندانیم, 
کتسـابی اسـت. بـا اندیشـه کـردن زنـده اسـت و کاری جـز تفکـر ندارد و غیرا

بررسی سایر گزینه‌ها: 
ــار  ــک در اختی ــن هیچ‌ی ــب و ذه ــت قل ــد فعالی ــرا هرچن ــت؛ زی 1( نادرس
ــر  ــر دو مؤث ــرد ه ــوه‌ی کارک ــد در نح ــش می‌توان ــا دان ــت ام ــان نیس انس
باشــد؛ چنان‌کــه رعایــت بهداشــت و ســامتی قلــب در حفــظ آن و رعایــت 

ــر اســت. ــری از خطــا مؤث ــح, در جلوگی اصــول تفکــر صحی
ــه آن,  ــوط ب ــن مرب ــری و قوانی ــت فک ــود فعالی ــرا وج ــت؛ زی 2 و 4( نادرس

ــت. ــابی اس کتس ــان نیســت و غیرا ــه انس ــی و توج گاه ــع آ ــاً تاب ضرورت

272 4
»تصــور مجهــول« را بایــد از تصــورات معلــوم )اندوخته‌‌هــای تصــوری( 

و »تصدیــق مجهــول« را بایــد از تصدیق‌هــای معلــوم بــه دســت آورد.
282 4

منطـق از ذات انسـان سرچشـمه می‌گیـرد و هیـچ کـس ابداع‌کننده‌ی آن 
نیسـت. بنابرایـن نمی‌تـوان ارسـطو را ابداع‌کننـده‌ی منطـق دانسـت بلکه او 
کاشـف منطق اسـت. تفکر مهم‌ترین فعالیت روح انسان اسـت و منطق، قواعد 
کـم بـر دنیـای تفکر اسـت و ما‌‌ تنهـا می‌توانیم ایـن قوانین را کشـف کنیم و  حا
کیـد بر آن‌ها سـریع‌تر، بهتـر و دقیق‌تر بیندیشـیم. کاری که برای رسـیدن  بـا تأ
بـه چیسـتی یـک مفهـوم و یـک تصـور انجـام می‌دهیـم تعریـف می‌گوینـد. 

292 3
هــدف منطــق آن اســت کــه شــیوه‌ی درســت اندیشــیدن، یعنــی درســت 

تعریــف کــردن و درســت اســتدلال کــردن، را نشــان دهــد.
303 3

تمـام فعالیت‌هـای ذهـن بشـر، علی‌رغـم گسـتردگی و پیچیدگـی آن، یا برای 
ایـن اسـت کـه تصـورات مجهـول را بـا اندوخته‌های تصـوری‌اش روشـن کند 
کـه تعریـف نـام دارد و یـا بـرای آن اسـت کـه احـکام و قضایـا را آن‌گونـه 
سـازماندهی کنـد کـه بـه نتایـج جدید برسـد که اسـتدلال نامیده می‌شـود.

313 2
ــار  ــن ب ــرای اولی ــلمان، ب ــدر مس ــم عالیق ــی، حکی ــد فاراب ــر محم ابونص
ــق را بیــان کــرد و مــورد قبــول  ــور و تصدی ــه تص تقســیم بنــدی علــم ب

ــت. ــرار گرف ــس از وی ق ــان پ ــان و منطق‌دان حکیم
323 4

اقـرار بـه واقعیـت یـا عـدم واقعیـت یک مفهـوم بـا اسـتفاده از تصدیق اسـت. 
تعریف، چیزی اسـت که چیسـتی یک مفهوم و یک تصور را مشـخص می‌کند.

333 1
کاری کـه برای رسـیدن به چیسـتی یـک مفهوم و یک تصور انجـام می‌دهیم، 

تعریف نام دارد. بنابراین، این تعریف، تعریف نادرسـتی اسـت.
343 1

در هنگام »تصور یک مفهوم« است که کاری نداریم آن مفهوم واقعیت دارد 
یا ندارد؛ در این حالت به همان تصور می‌اندیشیم و درباره‌ی واقعیت داشتن 
یا نداشتن آن یا ارتباط آن با سایر موجودات سخنی و جمله‌ای نمی‌گوییم. اما 
وقتی با »واقعیت مفهوم« سر و کار پیدا می‌کنیم، پای یک تصدیق به میان 

می‌آید. در تصدیقات، حکم و قضاوت وجود دارد.
353 4

تفکر برای رسیدن به دانش و شناخت است. انسان فکر می‌کند و با فکر کردن 
به شناخت‌های جدید می‌رسد و علم خود را توسعه می‌دهد. ارسطو کشف کرد 
که تمام فعالیت‌های ذهن بشر علی‌رغم گستردگی و پیچیدگی آن یا برای این 
است که تصورات مجهول را با اندوخته‌های تصوری‌اش روشن کند و یا برای آن 
است که احکام و قضایا را آن‌گونه سازماندهی نماید که به نتایج جدید برسد. 

اولی تعریف و دومی استدلال است.


